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Abstract: 
The unexpected complexity of the depicted scenes in illuminated Shahnameh manuscripts is 

determined by many factors and not only by the narration of the story by Ferdowsi. The painters, 

long seen as genteel intellectuals, drew on not just the main story but on other cultural references for 

visual effect. These illustrations were mostly made by artists commissioned by the royal court, and 

created for the king and a few copies for royal libraries, but their compositions do to a large extent 

reflect certain elements of popular literature. Some of the subtle motifs woven into the illustrated 

manuscripts can actually be linked back to more folkloric readings of the Shahnameh, especially in 

the tumār-e naqqālī (storytellers' scrolls). We're seeing some significant cases inspired by a close 

reading of particulars seen in these images shows the artists both in dialogue with popular narrative 

tropes. During the historical period of these manuscripts, popular storytelling was a great rival to the 

poetic tradition and one of its most dynamic forms was tumār-e naqqālī. 
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دو نسخۀ هفتم رستم در  خانِ ۀنگارسنَدَِ  ظرایفِ ۀعامیان ۀریش؛ دیو در دستِ پای

 شاهنامه در مکتب هرات
 1نیلوفرسادات عبدالهی
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 چکیده

پذیرد و تنها محدود به ، از عوامل مختلفی تأثیر میشاهنامههای نسخ خطی مصورِ برگرفته از جزئیات نگاره

رفتند که در کنار روایت اصلی ها نیست. نگارگران، هنرمندانی فرهیخته به شمار میروایت فردوسی از داستان

ی که به نگارگراناند. هرچند بردهتر از آنها بهره میستان، تحت تأثیر عوامل دیگر هم بوده و برای ترسیم جذابدا

نسخه نگهداری  با هدف این تصاویر را برای پادشاه ومشغول بودند،  دربار های سفارشیترسیم تصاویر برای نسخه

در ظرایف  پنهان. نکات اندنظر داشتهادبیات عامه  به ،، در جزئیات ترسیمردندکسلطنتی ترسیم می ۀدر کتابخان

طومارهای  : روایاتاز جمله شاهنامههای عامیانه به داستان هایرشتوان در برخی نگهای نسخ مصور را مینگاره

یر تأث -طومارهای نقالی ویژه روایتبه- ادب عامه میراث های این نسخ مصور که ازیابی کرد. از نمونهریشه ننقالا

های نظیر، نسخهاین دو نسخۀ مصور و کماشاره کرد.  در مکتب نقاشی هراتشاهنامه دو نسخۀ  توان بهمی ،پذیرفته

کشته  ۀنگارهنری که از نظر زمانی با یکدیگر قرابت دارند،  -این دو اثر ادبیدر بایسنقری و محمد جوکی است. 

تأثیرپذیری  ،برخی جزئیات تصویر هنری،ها است. در این هاز مشهورترین نگار ،شدن دیو سفید در خان هفتم رستم

نگاره در دو نسخۀ یادشده، به مسئلۀ  ظرایف این به توجه. در این مقاله با کندرا نمایان می نگارگر از ادبیات عامه

 .            ایمنقالی پرداخته هایطوماریکی از  تأثیرپذیری نگارگر از روایتی عامیانه در

 ، طومار نقالی. روایات عامیانه کشتن دیو سفید،نگارۀ  مکتب هرات، فردوسی، ۀشاهناممات کلیدی: کل    
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 مقدمه( 1

، جایگاهی منحصر به فرد دارد. چنین در میان مردم نظیرکم ادبی -فرهنگی  شاهکار عنوان بهفردوسی  ۀشاهنام

شناسان و شخصیت فردوسی شده که بسیاری از آثار ادبی تنها در میان ادب شاهنامه محبوبیتی درحالی نصیب

اساساً کنند و شاید بتوان گفت: مردم عامه در طول تاریخ، مطرح بوده و مردم عامه، کمتر با آنها ارتباط برقرار می

نظیر، برخاسته از عوامل مختلفی دانسته شده که خبر بودند. این جایگاهِ مردمیِ کماز وجود برخی آثار ادبی بی

های ساختار داستانی و جذابیتترین آنهاست. هرچند های این اثر برای جامعه، مهمها و شخصیتجذابیت داستان

جوهی مانند ماندگاری یادِ فردوسی و حماسۀ ملی در طول ی، درکنار وفردوس مردمی محبوبیت و شاهنامهروایی 

در میان اهل  شاهنامهتاریخ، موجب ایجاد تغییراتی در این اثر شده است. به تعبیری، با بیشتر شدنِ میزان نفوذ 

                                                                             اند.                         ها شدهگذاردن جای پای خود بر داستانبه برجای مردم بیش از پیش مایل جامعه،

اشاره کرد. نقال نقالی  ظهور و رواج هنرِ توان بهمی ،شاهنامه برنگاه مردمی  اثرگذاریهای از بارزترین زمینه    

نقال با وجهۀ هنری  .شودمی ظاهر شاهنامه ترگستردهترویج هرچه ی با خویشکاریِ عنوان شخصیتدر جامعه به

پردازد. در نتیجه، تلاش پژوهی نمیپژوهان، به وجوه اصالت ادبی و منبعسر و کار دارد و همچون شاهنامه شاهنامه

یست. بلکه نقال صورت کلی داستان را صرفاً با تکیه بر متن اصلی و روایت فردوسی ن ،شاهنامهترویج  نقال برای

دهد. از این هایی در آن انجام می، دخل و تصرفهاداستانی تکمیل یا افزودن بر جذابیت و در راستا در نظر گرفته

                                                                                                                   ها و رخدادها با روایت اصلی فردوسی متفاوت هستند.حضور شخصیت ،طومارهای نقالی در برخی اوصافروی، 

شده ها و روایات نقلتوان تأثیر داستانتأثیرگذار نبوده است. می عامۀ مردمروایات طومارهای نقالی صرفاً بر     

اثر  طومارها و روایات عامهکه از  طبقۀ خواصای از نیز مشاهده کرد. نمونه جامعه در طومارها را بر خواص

ترین نقاشان عهد دستچیره در زمرۀگران نسخ مصور سلطنتی هستند. این نگارگران هرچند نگار، اندپذیرفته

از نگاه رایج در اجتماع در باب  گرفتند،را برعهده میهای خطی ترسیم نسخه ،که به دعوت پادشاه بودندخویش 

های انِ وابسته به دربار در دورهنگارگران همچون شاعر دور نبودند.روایات و جزئیات داستانی به ،شاهنامه هایچهره

کردند. (، زندگانی اشرافی داشتند و عمدتاً با طبقات برتر جامعه معاشرت می5و  4نخستین ادبیات فارسی )قرون 

 هایشد. دو نمونه از نسخههرچند این امر مانع از اثرگذاری باورهای فرهنگی و هنری عوام جامعه بر ایشان نمی

از روایات عامه تأثیر  نگارگران آنهاکه  مکتب هرات، از شاهکارهای وابسته به دربار هستندتصویرشده در  شاهنامۀ

 در مشهور ایدر این مقاله به نگاره های بایسنقری و محمد جوکی هستند.اند. این دو نسخۀ مشهور، نسخهپذیرفته

توان در روایتی که جزئیات آن در روایت فردوسی موجود نبوده و ردپای آن را می نسخه خواهیم پرداخت دو این
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 عامیانه جستجو کرد.

 ( فرضیه و پرسش پژوهش2

در جزئیاتِ  -که عمدتاً مصور هستند -شاهنامههای درباری در این پژوهش فرض نخستین بر این بوده که نسخه

دهند. با توجه به این نکته، در جستجوی منشأ این نکاتِ افزوده می تصاویر، نکاتی فراتر از روایت فردوسی را نمایش

 و تکمیلی برآمدیم.                                                                                             

 با توجه به این فرضیه، سؤالات ابتدایی پژوهش به قرار زیر است:    

 ، علاوه بر روایت فردوسی، چه مواردی است؟شاهنامههای مصور بر آثار تصویرگران نسخهعوامل تأثیرگذار  -

 توان جستجو کرد؟مبدأ و منشأ عوامل مؤثر بر ذهن و اثر این تصویرگران را در چه مآخذی می -

 پژوهش ۀپیشین( روش و 3

و با حداقل  دیگری ۀاز هر نمون بیش ،شاهنامه نۀتلفیق نگاه هنری و ادبی در زمیدر طول تاریخ،  طورکلیبه

های چنین آثاری در پژوهش دست ما رسیده است. بررسی بهنسخ مصور سلطنتی  قالب در آسیب در درازنای زمان،

ارتباط نگاره و متن در مقالۀ  گرفته است.صورت هاهظرایف ترسیمی نگار و با اتکا بر علمی عمدتاً از دیدگاه هنری

ای، رشته، الف( با نگرشی میان1395وان: )ماه شاهنامه؛ بازآفرینی یا پایبندی به متن؟( در ساحت معنا )مصورّسازی

اولاد: دیو یا انسان؟ بررسی لزوم یا عدم لزوم توجه نگارگر به روایت اصلی مورد توجه بوده است. همچنین در مقالۀ 

ها این شخصیت در زمینۀ هنری نسخهریشۀ هویت  ، ب(1395وان، )ماهشاهنامه هایهویت اولاد بر مبنای نگاره

 جستجو شده است.                                                      

های مصور از دیدگاه اصالت ارزش بودن این نسخهپژوهان به دلیل کمشاهنامههای یادشده، رغم نمونهعلی    

شناسی آسیبای با عنوان اند. همین نکته در مقالهکردههایی اعتنا تر به چنین نسخهکمهای خود، در پژوهش ابیات،

، مورد (1401)عبدالهی:  )مطالعه موردی: نسخۀ بایسنقری( پژوهیتوجهی به نسخ مصور شاهنامه در شاهنامهکم

 است. شده پرداخته ،استخراج کرد ۀ مصورتوان از تصاویر این نسخمفیدی که میادبی به نکات  وتوجه قرار گرفته 

ای از شاهنامه نگاره ۀمقایس توان به مقالۀای در نسخۀ بایسنقری میمینۀ مقایسۀ روایت فردوسی با ظرایف نگارهدر ز

( اشاره کرد. این مقاله 1400)عبدالهی:  خان هفتم رستم/ کشتن دیو سپید( ۀبایسنقری با روایت فردوسی )نگار

نونی دارد. در این مقاله، روایت فردوسی به عنوان اصل ها، قرابت بیشتری با موضوع نوشتار کدر میان سایر نمونه

 یالحاق اتیاب ریثأت یابعاد و چگونگدرنظر گرفته شده و نکات مورد استفاده در ترسیم، مشخص شده است. در مقالۀ 

ها نگاره ترسیم براثرگذاری محتوای ابیات الحاقی  به( 1402)عبدالهی: ی سنقریبا ۀشاهنامه بر چند نگاره از نسخ
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شناخته نظیر کمهایی عنوان نسخهبه این دو نسخۀ مکتب هرات از دیدگاه هنریجا که از آن است.پرداخته شده

توجه هستند، در  ۀارزشمند و شایست نکات ادبی،از دیدگاه  علاوه بر اهمیت هنری، های آنهر یک از نگاره و شده

 عامیانههای به ریشه ها،اشتن منابع اثرگذار بر نگارگران نسخهتحلیلی و با درنظر د -با روش توصیفی این مقاله

ایم. در قالب هپرداخت ،یا کشتن دیو سپید رستم خان هفتم ۀنگار، یعنی نسخه دو این شاخص هاییکی از نگاره

 امهشاهنبر این نگاره در دو نسخۀ  و مقولات اجتماعی و فرهنگی ، نگاه مردمیتأثیرات ادب غیررسمیاین پژوهش، 

 مکتب هرات، مورد سنجش قرار گرفته است.                                                                             

 :بحث(4

 های آنهاها و عوامل اثرگذار بر نگاره( نسخه1-4

 نمونۀ زیر اشاره کرد:ترین موارد به چند توان به عنوان مهمها، میهای نسخهدربارۀ عوامل اثرگذار بر نگاره

 ( عوامل متنی و روایت اصلی1-1-4

توان از آن یاد کرد، مسائل وابسته به متن ادبی است. مخاطب انتظار آنچه به عنوان نخستین عامل اثرگذار می

ها، نقاط عطف و ظرایف ها بیش از هر عامل دیگر از روایت اصلی اثر حکایت کند و او را با شخصیتدارد نگاره

ان آشنا سازد. این انتظار دربارۀ آثاری که اوصاف جامع و کاملی دارند و آفرینندۀ آنها از شیوۀ اطناب در بیان داست

شود. درخصوص شاهنامه بهره برده، بیش از آثاری که با توصیفات محدود و بیان مجمل همراه هستند، برآورده می

ر بیان، روایت شاعر به تنهایی برای نگارگر بسنده به سبب گستردگی اوصاف وقایع و علاقۀ فردوسی به ایجاز د

مندان به این کتاب، همواره در جستجوی نیست. از سویی، شاهنامه اثری محبوب در میان مردم بوده و علاقه

توجهی نگارگران به مفاهیم مذکور اند. لازم به ذکر است که گاه کمها بودهجزئیات بیشتر دربارۀ داستان و شخصیت

 شود.، موجب اثرگذاری عوامل دیگر بر ذهن نگارگر و استفاده از آنها در جریان ترسیم میدر ابیات

 ( مکتب نگارگری2-1-4

کرده است. هرگاه سنّت سنّت و مکتب نگارگری در هر دوره، شیوۀ غالب در ترسیم تصاویر را مشخص می 

م به یافتن این نکات دقیق از منابع مختلف کرده، هنرمندان ملزنگارگری عصر، ترسیم جزئیات بیشتری را اقتضا می

شده، با دست شناخته میشده و هنرمندان چیرههای شناختهشدند. همچنین آنگاه که نگارگر در شمار چهرهمی

تر، به روایت اصلی بسنده نکرده و برای درک جزئیات نظیر، برای دستیابی به جزئیات دقیقهدف ترسیم تصاویر کم

ها تأکید هایی مانند مکتب هرات که بر ظرایف تصاویر و تنوع رنگگرفته است. مکتبک میاز دیگر عوامل کم

 دادند. اند، نگارگران را به سوی بهره گرفتن از جزئیات بیشتر سوق میداشته
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 ( همکاران و معاصران نگارگر1-2-1-4

ور که الزامات سبکی هر مکتب توان به عنوان ذیلی بر مکتب نگارگری به شمار آورد. همانطاین نکته را می

های آثار نگارگران معاصر هم کرده، ویژگیای، نگارگر را به سوی جزئیات کمتر یا بیشتر هدایت میهنری و دوره

های وابسته به دوران، آثار نگارگران یک دوره را شبیه به هم ها و مکتببر یکدیگر اثرگذار بوده است. البته سبک

های اخلاقی مانند پشتکار بیشتر یا تقربّ برخی هنرمندان به دربار بر همکارانشان اثرگذار ساخته، ولی ویژگیمی

ها بسیار مشابه یکدیگر عمل کرده و از شده برخی از نگارگران در ترسیم نگارهبوده است. این اثرپذیری موجب می

های سلطنتی مشهود بوده ونهنظر سبک به یگانگی برسند. یکپارچگی سبکی میان هنرمندان همکار در برخی نم

دهند: در این نسخه، توان به نسخۀ بایسنقری اشاره کرد. پژوهشگران احتمال میها میاست. از جمله این نمونه

ها حاصل کار گروهی از نگارگران بوده و نکتۀ جالب توجه اینجاست که با این وجود، ناهمگونی یا ترسیم نگاره

 نشده است.   خللی در یکپارچگی تصاویر ایجاد

 اجتماعی-( عوامل فرهنگی3-1-4

فرهنگی یاد کرد که با دورۀ تاریخیِ زندگانی هنرمند ارتباط  -توان از عوامل اجتماعیبه عنوان آخرین عامل، می

ای که هنرمند در آن رشد کرده و فرهنگی که در دل آن تربیت شده، از عوامل مهم و در عین مستقیم دارد. جامعه

شود، از گستردگی شایان توجهی هاست. این عامل هرچند پس از دیگر عوامل مطرح میر نگارهحال پنهان د

ها و تصویر ذهنی برخوردار است. نقش مردم و فرهنگ عامه، نگاه ایشان به شاهنامه، فردوسی، کیفیت رواج داستان

مرتبط با فرهنگ عامیانه و  هایگونه اثرگذاری در بررسیها از جمله این موارد هستند. اینمردم از شخصیت

کند. در باب اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی به این نکته باید توجه داشت که: اعتقادات هر دوره خودنمایی می

های پادشاهان هرچند از طبقۀ فرهیختگان جامعه بودند، از فرهنگ عامه و نگاه مردمی های کتابخانهنگارگرانِ نسخه

 گرفتند.                                                                                    از نکات ظریفِ آن برای ترسیم تصاویر بهره میبه شاهنامه دوری نجسته و 

 پردازیم.      در ادامه به بررسی این عوامل در قالب دو نسخۀ مکتب هرات می    

 های مورد بررسی و جزئیات آنها:                                            ( نسخه4-2

 نسخه بایسنقری( 1-2-4

 انیموریسلطنت ت ۀدر دور اند.آذین شدهها نگاره با شیمتأخر کماب قرون تا ی کهنهااز دوره شاهنامه یهانسخه

به آنها بیشتر ها نگاره ۀچیو نقل داستان از در ینگارگر تیفیک نظراز ، بسامد بالاتری داشته و مصور یهانسخه

 شده لیتشک یمتعدد یهااز نگاره ی است. این نسخهسنقریبا شاهنامه ها،این نسخه نیاست. مشهورترتوجه شده
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                                 و هنر نگارگری است.        شاهنامه کند و از منابع جالب توجه در بابتر میرا برای خواننده جذابها داستان ۀکه مطالع

هجری  833تذهیب که در سال  12مجلس و  22بایسنقری است، با  شاهنامۀ هرات، شاهنامۀمشهورترین »    

است. بسیاری معتقدند که این کتاب به وسیلۀ مصوران و مذهِّبانی چون قمری به خط جعفر بایسنقری تهیه شده

است، اما الدین، معروف نقاش، پاینده درویش و غیره تهیه گردیدهومی، سیفمیرزا خلیل، جعفر بایسنقری، احمد ر

در یکی از نسخ خطی موجود در استانبول، گزارشی از جعفر بایسنقری، هنرمند بزرگ هرات و کاتب این نسخه، 

یام الدین است. تصاویر این نسخه را مولانا علی ساخته، ولی سازنده وقایع آن مولانا ق»موجود است که در آن گوید: 

امیر خلیل »نویسد: در ادامه می«. کردزیرا مولانا علی در اواخر عمر سوی چشم را از دست داد و به زحمت کار می

«« بایسنقری است و همو در گلستان، شکل امواج دریا را تکمیل کرده بود. شاهنامههم یکی از این مصوران نسخه 

                                                     (               74: 1393زاده، ) شریف

پژوهان ندارد، از دیدگاه هنری به نسخۀ بایسنقری هرچند از نظر اصالت ابیات، اعتبار چندانی نزد شاهنامه    

توان برای آن یافت. در ای که مثال و مشابهی نمیگونهنظیر بسیار ارزشمند است. بههای کمسبب اشتمال بر نگاره

 شود.                                                      ند، نکاتی ارزشمند دیده میاهایی که با این دقت و ظرافت ترسیم شدهچنین نگاره

 ( نسخۀ محمد جوکی2-2-4

توان از می -رودشمار مینظیر بهای کمنمونه شاهنامههای مصور که در میان نسخه -پس از نسخۀ بایسنقری

د به اذعان بسیاری از هنرپژوهان؛ نسخۀ بایسنقری ای مشابه یادکرد. هرچننسخۀ محمد جوکی به عنوان نمونه

هایی به آن دارد. از آنجا که ها در مکتب هرات است، نسخۀ جوکی شباهتها و تذهیبای تام و تمام از نگارهنمونه

ایشان، فاصلۀ زمانی اندکی با  شاهنامههای محمد جوکی و بایسنقر، فرزندان شاهرخ تیموری هستند، تدوین نسخه

شود. زیرا نگارگران هر های دو نسخه میگر دارد. نزدیکی زمانی، موجب یکسان شدن عوامل اثرگذار بر نگارهیکدی

ها اند. آفرینش نگارهها زدههنری مشابه، دست به آفرینش تصاویر داستان -دو اثر، در یک دوره و با پیشینۀ فرهنگی

شود ها زمانی تأیید مییکدیگر است. تأثیر مکتب بر نگارهدر مکتبی یکسان، از دیگر عوامل همسانی این دو اثر با 

منسوب به بایسنقر و محمد جوکی را با تصاویر نسخۀ منسوب به برادر دیگرشان،  شاهنامۀهای های نسخهکه نگاره

 ابراهیم سلطان، مقایسه کنیم که به سبک و سیاق مکتب شیراز ترسیم شده است.  

 پردازیم.                           ای مورد نظر به اثر عامیانه و تحلیل روایت آن میهحال پس از معرفی اجمالی نسخه

 نقالان نامۀ( رستم3-2-4

مند به ادبیات، بسیار دربارۀ اهمیت شخصیت رستم برای ایرانیان، اعم از ادبا و خواص جامعه یا عامۀ علاقه
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ستم در بطن جامعه از دوران نزدیک به حیات و در رأس آن، شخصیت ر شاهنامهتوان سخن گفت. حضور می

آن را نادیده گرفت. استقبال عامۀ  شاهنامهتوان در یادکرد از ای اثرگذار بوده که نمیفردوسی تا امروز به اندازه

 ها ساخته است.              نامههایی با عنوان رستمهای رستم به قدری بوده که داستانمردم از دلاوری

بیش از آن که برای خواص، نامی مهم و شایستۀ ذکر باشد، برای عامه اهمیت و اعتبار داشته است. رستم »    

ویژه با آن همه اهمیت و جانانگی پهلوانی و حماسی در های مربوط به رستم بهپس شگفت نیست اگر داستان

های ، که دوران رواج افسانههای گذشته بالأخص بعد از دورۀ صفویهفرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ایران در سده

آید، هستۀ اولیۀ نوعی از ها به کتابت درمیعامیانه است، در میان مردم گسترش پیدا کند و بعدها که این داستان

 (     9مقدمه:  /1398نامۀ نقالان، )رستم« دهد.ها را تشکیل مینامههای عامیانه یعنی رستمحماسه

است و گاه از منابع  شاهنامهبا رستم و احوالات اوست. احوالاتی که گاه بر پایۀ  در این آثار عامیانه، محوریت    

 گیرد:دیگری سرچشمه می

شاهنامه های رستم از فردوسی است؛ یعنی روایات و خویشکاریشاهنامۀ نامه عموماً بنیاد روایات ژانرِ رستم»

است. البته ممکن است پر و بال پیدا کرده های مختلف شاخ و برگ وها و موقعیتگرفته شده و بسته به زمان

ها به قبل هم وجود داشته که بنیاد آن شاهنامهروایات مربوط به رستم در فضای فرهنگ شفاهی ما، فارغ از نفوذ 

دست و متناسب که کار انتقال این روایات بر دست راویان و نقالان چیرهبازگردد... آنچه مهم است این شاهنامه از

مقدمه:  /1398نامۀ نقالان، )رستم« های گذشته صورت گرفته است.و پسند مخاطبان این روایات در دورهبا روحیه 

10         ) 

ها نمایانگر شخصیت و عملکرد رستم هستند، ها و طومارهای نقالی که در خلال روایتنامهدر میان رستم    

 کنند:در مقدمۀ کتاب، آن را چنین معرفی می کند. مصححان این متنمتنی از مؤلفی ناشناس جلب توجه می

است، نسبتی ندارد، شدهها بارها چاپشناسیم و برخی از آنهایی که مینامهیک از رستماین متن با هیچ»

ها نیست... نامهشود که این مشابهت منحصر به رستمهای چندی میان برخی از حوادث دیده میهرچند مشابهت

نامه عبارت شود. موضوع این رستمهایی دیده میداستانی و طومارهای نقالی هم چنین شباهت و با بسیاری از متون

است از سرگذشت خاندان رستم از زمان گرشاسب و بعد هم سام تا زادن رستم و قضایای مربوط به او بر پایۀ 

                                              (            15مقدمه:  /1398نامۀ نقالان، )رستم« و بسیار حوادث دیگر. شاهنامه

از  نامۀ نقالانرستمهای متنی نسبت به متون مشابه و دارا بودن روایتی مستقل، متن کتاب علاوه بر تمایز    

های ها با متن هم قابل توجه است. تا جایی که مصححان این اثر دلیل انتخاب آن را ویژگیها و پیوند آننظر نگاره
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 اند:                                                          ص متنی و نگارگری آن دانستهخا

های ترین ویژگیمجلس نگارگری به سبک دورۀ قاجار طراحی شده است. از اصلی 33در این نسخه »    

های درشت و پس زمینۀ ساده و خلوت از طبیعت تصاویر اشاره توان به طراحی ساده، پیکرهتصویری نسخه می

اهریمنی است... به ترسیم موجودات های این نسخه: نبرد تن به تن یا نبرد با موجودات کرد... موضوع بیشتر نگاره

ه است. به ها صحنۀ نبرد با دیوها تجسم یافتاهریمنی و خیالی نظیر دیو و اژدها توجه شده و در بسیاری از نگاره

رنگ های خالدار، شاخ و معمولاً دامن کوتاه سرخلحاظ بصری دیوها با رنگ سفید، خاکستری، زرد و سرخ و بدن

 (                                                                                           33مقدمه:  /1398نامۀ نقالان، )رستم« اند.ترسیم شده

همانطور که گفته شد، ترسیم دیوان و موجودات پلید در این نسخه مورد توجه بوده و این ترسیم با دقت     

 های وابسته به دیو در این نسخه اهمیت بیشتری دارد.هدر جزئیات صورت گرفته است. یکی از نگار

 خان هفتم رستم/ کشتن دیو سپید ۀنگار( 3-4

ها به سبب اهمیت در ساختار کتاب و دارابودن برخی داستان شاهنامه،های خطی های نسخهدر میان نگاره

ها نسبت به تصویرکردن این داستان اند. هنرمندانظرایف جذاب داستانی، مورد توجهِ بیشینۀ نگارگران قرار گرفته

توان نشانی از آنها یافت. ماجرایِ خان هفتم رستم و ها میای که در اغلب نسخهاند، به گونهتمایل نشان داده

های پرتکرار است. خان هفتم که درواقع در شمار این نگاره -به عنوان رخداد محوری آن-شدن دیو سپید کشته

ای نجات کاوس و لشکریانش است، در نهایت به رویارویی با موجودی خطرناک منجر های رستم برنتیجۀ تلاش

کند. رستم از همان ابتدا از دیو هایی متفاوت را تجربه میشود. موجودی که رستم در رویارویی با او خودگویهمی

. کشمکش درونی یابدشود و موجودی سهمناک را در آن خفته میهراس دارد. تهمتن به غاری تاریک وارد می

 ها است:رستم دربارۀ چگونه نابودکردن دیو از جمله این خودگویه

                                                                                                                              

 بغرّید چون رعد و برگفت نام...

 بیامد دلی پر ز بیم و امید

 تن دیو از آن تیرگی ناپدید

 نبد جای دیدار و جای گریغ

 وزان چاه تاریک لختی بجست

 سراسر شده چاه ازو ناپدید

 نهنگ از نیامبرآهخت جنگی» 

 وزان جایگه پیش دیو سپید

 بکردار دوزخ یکی چاه دید

 در چنگ تیغ بودزمانی همی

 چو دیده بمالید و مژگان بشست

 به تاریکی اندر یکی کوه دید
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 جهان پر ز پهنای و بالای اوی

 از آهنش ساعد، وز آهن کلاه

 «بترسید کآمد به تنگی نشیب

 

 به رنگ شبه روی، چون برف موی

 سوی رستم آمد چو کوهی سیاه

 ازو شد دل پیلتن پرنهیب

 

 (42 /2: 1369)فردوسی، 

واگویۀ هنرمندانۀ بعدی، زمانی است که فردوسی، حس درونی دو حریف، یعنی رستم و دیو، را از زبان خودشان 

 کند:                                                                                                       بیان می

 ام جاودانبماند به من، زنده

 ن شدم ناامیدکه: از جان شیری

 بریده پی و پوست یابم رها

 «نبینند نیزم به مازندران

 

 به دل گفت رستم: گر امروز جان» 

 همیدون به دل گفت دیو سپید

 گر ایدونک از چنگ این اژدها

 نه کهتر، نه برترمنش مهتران

 

 (43 /2: 1369)فردوسی، 

شمار العاده بهای، کاری بسیار دشوار و خارقناشناخته، کشتن چنین موجود سهمگین و شاهنامهدر ساختار     

ای از این کنش ، اعم از متقدمّ و متأخّر، مشتمل بر نگارهشاهنامههای مصورّ رود. از این روی، اغلب نسخهمی

ها، شیوۀ توان ارکان مختلفی اعم از شخصیتهایی که از خان هفتم ترسیم شده، میپهلوانانه هستند. در نگاره

های حاضر در این ها را درنظر داشت. رستم، دیو سپید، اولاد و رخش، شخصیتسیم، محل قرارگیری و رنگتر

ها قرار ها به صورت انتخابی در نگارهاند. این شخصیتها تصویر نشدههای نسخهخان هستند که همۀ آنها در نگاره

رد. هرچند آنچه در همۀ تصاویر به عنوان وجه گرفته و این انتخاب بستگی به مکتب نگارگری و نگاهِ نگارگر دا

مشترک تصویرشده، درگیری رستم با دیو سپید است. نگارگران در زمینۀ ترسیم ماجرای نبرد رستم و دیو سپید 

گذارند که در ادامه با شرح روایت فردوسی ای خاص از کشمکش را به نمایش میاشتراک دارند، ولی هر یک مرحله

 یم پرداخت.                                                                 به این مراحل خواه

 روایت فردوسی( 1-3-4

 موضعِ  مربوط به ابیاتی است که آمده،با قطع پای دیو سپید در خان هفتم  در ارتباطچه در روایت فردوسی آن
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بیان کرده است. مقصود از یک ران و یک پای، قطع کردن پای از قسمت بالای قطع شدن پای را از ران دیو سپید 

، ابیات اصلی، نسخه در روایت فردوسی زانو و ناحیۀ ران است به صورتی که هم ساق و هم ران از بدن جدا شود.

آن دست  یه سوجویای آن شده و ب ،از قطع شدن پای خود ه دیو پساینکای به اشاره ها و ابیات الحاقی،بدل

 (                                 شاهنامهتصاویر صفحات -. )ر.ک: پیوست مقالهنیست ،بردمی

 یکی تیغ تیزش بزد بر میان

 بینداخت یک ران و یک پای او

 چو پیل سرافراز و شیر دژم

 «همه گِل شد از خون سراسر زمین

 

 برآشفته برسان پیل ژیان» 

 ز نیروی رستم ز بالای او

 ده برآویخت با او بِهَمبری

 همی پوست کند این از آن، آن ازین

 

 (42 /2: 1369)فردوسی، 

 بایسنقری در شاهنامۀکیفیت ترسیم ( 2-3-4

گرفته است. ای دیگر صورتگونه، ترسیم بهشاهنامههای مشهور مصور بایسنقری برخلاف نسخه ۀدر نسخ

 های پرطرفدار میان نگارگران بوده وخان هفتم رستم و کشتن دیو سپید از نگاره ۀاین نگار :طور که ذکر شدناهم

توان یافت مصوری را می ۀتر نسخهای مصور ترسیم کرده و کمنسخه درغالباً این نگاره را  این گروه از هنرمندان،

 باب در این نکتۀ جالب، د.وجود دار نظیرجالب و کمای بایسنقری نکته ۀدر نسخ که این نگاره را شامل نشود.

نسخ دیگری که  .است ۀ این موجود اهریمنیشدپای قطع درگیری ابتدایی رستم و دیو سپید و چگونگی ترسیمِ 

و ارا در دست  دیو هیچکدام پایبه روایت فردوسی وفادار بوده و دهند، دیو سپید را با پای قطع شده نمایش می

                                                                                              اند.ترسیم نکرده

شود، از چند رخداد به عنوان واقعۀ محوری آن مطرح میخان هفتم که درگیری میان دیو سپید و رستم     

یر کشیده این رخدادها در ابیات فردوسی هرچند به اختصار و ایجاز، به وضوح به تصو .متوالی تشکیل شده است

کند. در روایت اند که رستم، پای دیو را از تنش جدا میبه بخشی از ماجرا توجه کرده برخی از نگارگران اند.شده

 دهد.داده و او را به سمت پیروزی سوق مینبرد را به نفع رستم تغییر شرایط  قطع شدن پای دیو سپید، فردوسی،

گشته و پیروزی بر او را امری بسیار دیو بسیار هراسناک دیدن م از رست مرحله، از این پیشدر آغاز رویارویی و 

 پندارد.                                                                                                      دشوار می

از دیو بسیار ترسیده  د،غییر دهپای دیو سفید را قطع کند و جریان نبرد را به نفع خود ت، که رستماز آنپیش    
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 ۀبر دیو سپید پیروز شود. در نگار با لطف او خواهد تاخداوند مدد میز بیند. ازین روی او راه فراری برای خود نمی

در ظرایف این نگاره، شود. ها ترسیم مینسخهدیگر  با متفاوت یخان هفتم رستم در نسخه بایسنقری تصویر

. است شدر دست گرفتن پای حالت این دیو ومربوط به  ،این ترسیمای نهفته است. نکتهکیفیت ترسیم دیو سپید، 

از  به خود گرفته است. ای بسیار مستأصل و نگرانچهره ،را در دست دارد ۀ خودشدکه پای قطعدیو سفید درحالی

ایش احوالات روحی در با دقت و نم هاترسیم حالات چهره ، دقت دربایسنقری ۀنسخ هاینگاره هایجمله ویژگی

ها دریافت شخصیت ۀتوان ظرایف حالات روانی را در چهرمیها، ا توجه به جزئیات تصویرپرازیب .است قالب تصاویر

ها، ها و چهرهو توجه ایشان به جزئیات جامه شاهنامهنظیر نگارگر)ان( این نسخۀ سلطنتی . علاوه بر دقت کمکرد

دلیل و صرفاً براساس رود که بیاز دیو سپید شایستۀ توجه است و انتظار میترسیم چنین حالت منحصر به فردی 

یابد که وصف چنین حالتی دربارۀ دیو سپید در ابیات اصلی یا تخیلات نگارگر نباشد. این حدس زمانی قوتّ می

 شود.                            هم مشاهده نمی شاهنامهالحاقی 

 

 نامۀ محمد جوکی(کیفیت ترسیم در شاه3-3-4

علاوه بر نسخۀ بایسنقری، نگارۀ نسخۀ محمد جوکی هم دیو سپید را با پای قطع شده در دست نشان      

های هر دو در مکتب هرات ترسیم دهد. هرچند نسخۀ جوکی اهمیت کمتری نسبت به بایسنقری دارد، نگارهمی

آمیزی و هم از نظر یث رنگهای جوکی هم از حکند. در نگارهشده و ترسیم دیو در این حالت جلب توجه می

ای بر توان مشاهده کرد. در این نگاره، اولاد در گوشهترسیم حالات چهره، دقت نگارگر نسخۀ بایسنقری را نمی

 توان دریافت.                                                       درخت بسته شده و نگرانی را از حالت چهرۀ او می

اش ز ناتوانی، گویی فریاد برآورده و در حالی که رستم بر بدنش نشسته، تنها به پای قطع شدهدیو سپید هم ا    

 کند به کمک آن، حریف را از خود دور کند.دسترسی دارد و تلاش می

 نامهروایت رستم( 4-4

، نقالان ۀنامرستماست. در منطبق  و جوکی بایسنقری هایهتصویر و روایت با روایت نگار، نقالان ۀنامرستمدر 

قطع درگیری رستم با دیو سپید و بخش مرتبط با  علاوه بر نفوذ نگاه عامیانه و بخشیدن رنگ مذهبی به ماجرا،

 :                                                                                  استصورت زیر نقل شدهبه این موجود ترسناک پای کردن

ن او شده بود که این دیو را چگونه دفع کنم، امّا دست به قائمۀ تیغ برد که بر دیو زند، باز آوازی رستم حیرا»

خواهی که ضایع کنی و کیکاوس رسید که: شاها! به مازندران آمدم که کارهای نمایان کنم، اگر]...[ و همه را می
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که در خواب کشتم در میان دلاوران بدنام  از تو پرسد که دیو سفید را چگونه کشُتی؟ جواب چه گویم؟ اگر گویم

گردم و اگر گویم بیدارش کردم، دروغ گفته باشم و اولی آن است که او را بیدار کنم و روی خود را بر خاک مالید 

و توکل به خدا کرد. بر پایین پای دیو آمد و شمشیر را چنان بر کف پای دیو زد که از پشت پایش سر برآورد و آن 

و رستم به خدا نالید و گفت: که معلوم است  گذارندیمرا به خواب نمها ی را بالا کشید و گفت: مگسحرامزاده پا

ای از جگر برکشید که دیو سراسیمه که اگر لطف تو شامل نباشد با این دیو چه کار کنم و بعد از آن، رستم نعره

 هفت هزار مَن را برداشت و بر دورِ سر شد، از خواب جستن کرده و چون چشم دیو بر رستم افتاد و دارِ شمشادِ

گردانید که رستم قدم را پیش نهاد و تیغ را چنان بر دستۀ دارِ شمشاد زد که قلم نمود. چنان که همان دستۀ دارِ 

ها همه فروریخت و دیو در غضب شد و دستۀ دارِ شمشاد را بر جانب رستم شمشاد در دست دیو ماند و سنگ

سر کشید و بعد از آن سنگِ هزار مَن را برداشت و بر جانب رستم افکند، بر قبّۀ سپرش زد افکند و رستم، سپر بر 

که سپر ریزه ریزه شد و درد در دل بیدار شد و رستم قدم پیش نهاد و شمشیر را چنان بر ران دیو زد که چون 

نۀ رستم شد که دیو خم شد و ران خود را برداشت، چنان بر سیخیار سالخورده قلم شد، از هم ریخت و 

 (                                                                                                                         157: 1398نامۀ نقالان، )رستم« ...چند قدم بر عقب رفته و بیم بود که درغلطد

هزار من و سنگِ هایی مانندِ دارِ شمشادِ هفتدیو از سلاح ، پس از بهره گرفتننقالان ۀنامرستمدر روایت     

 ، همیندر دست گرفتن پای قطع شده دلیلِهزار مَن، سلاح دیگری ندارد تا در مصاف با رستم از آن استفاده کند. 

ی که الاست. استیص تهمتندر برابر  آخرین وسیلۀ دفاعیعنوان به، شدهاز این عضو قطعو استفاده  دفاع بودن اوبی

 کند،در نگارۀ بایسنقری نمایان است و حالت فریادگونۀ او که در نگارۀ جوکی جلب نظر می دیو سپید در چهرۀ

 .                                                                                        تأییدی بر این ماجرا تواند بود

  

 گیرینتیجه( 5

مصور به منزلۀ میراثی گرانبها از فرهنگ و ادبیات و در زمرۀ اسناد ارزشمند تاریخی هستند های خطی نسخه

رود نگارگران این تصاویر کنند. هرچند در نگاه نخست انتظار میکه نقش پلی میان ادب رسمی و عامیانه را ایفا می

ها بر وجهۀ هنری شند، از آنجا که این نسخه( وفادار باشاهنامهبه روایت آفرینندۀ اثر)مانندِ روایت فردوسی دربارۀ 

هایی شود و این تصاویر گاه با متن اصلی و روایت صاحبِ اثر تفاوتمتون تأکید دارند، این انتظار همیشه برآورده نمی

های این آثار مشاهده کرد. دلیل این امر، توان در جزئیات و ظرایف نگارهدارند. ردپای نکاتی از ادب عامه را می

 یوند نگارگران با عوام جامعه و تأثیرپذیری ایشان از این طبقات است. پ
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بایسنقری و محمد جوکی، در برخی جزئیات شاهنامۀ نگارۀ خان هفتم رستم یا کشتن دیو سپید در دو نسخۀ 

ایش در هایی دارد. در تصاویر این دو نسخه، دیو سپید پس از آنکه پهای دیگر تفاوتهای مشابه در نسخهبا نمونه

ها اثری بدلگیرد. از این نکته در ابیات اصلی، الحاقی و نسخهشود، آن را در دست میدرگیری با رستم قطع می

پذیرفتند. این های عامیانه تأثیر میهای قبل از عواملی همچون نقلتوان یافت. از سویی نگارگران در دورهنمی

ریخ ادامه یافته و تکرار شده، به نحوی که گاه نشانی از یک روایت روایات عامیانۀ مشهور در میان مردم، در طول تا

نامۀ رستمتوان نشان داد. همانطور که در تصویر و روایتِ یکی از طومارهای نقالی به نام قدیم را در کتابی متأخر می

ب هرات که ترسیم توان یافت. این روایت بر ذهن نگارگران مکت، اثری از روایت عامیانۀ خان هفتم را مینقالان

اند، تأثیرگذار بوده است. در طومارِ نقالی، روایت های شاهنامۀ بایسنقری و محمد جوکی را برعهده داشتهنگاره

شدۀ ای برای رویارویی با او ندارد، پای قطعگونه ذکر شده که: دیو پس از آنکه هیچ راهِ گریز از تهمتن و وسیلهاین

تواند مؤیّد تأثیر روایاتِ ادب عامه بر هنرمندان رسمی و گیرد. این نکته میخود را همچون گرزی به دست می

  درباری مکتب هرات باشد.

   

 تعارض منافع

کنند که هیچ وابستگی یا مشارکتی با هیچ سازمان یا نهادی که منافع هایشان ذکر شده است تأیید مینویسندگانی که نام

ها؛ عضویت، استخدام، مشاوره، مالکیت سهام یا سایر آموزشی؛ شرکت در سخنرانیهای الزحمه؛ کمکمالی )مانند حق

ای، منافع مالی؛ و شهادت کارشناسی یا ترتیبات مجوز اختراعات( یا منافع غیرمالی )مانند روابط شخصی یا حرفه

 نوشته ندارند.ها، دانش یا باورها( در موضوع یا مواد مورد بحث در این دستوابستگی

 

 ابع و مآخذمن

 ( ،1367برند، باربارا و ای. اچ، مورتن،) مترجم: علی اصغر شیرازی، تهران: نسخۀ شاهنامۀ فردوسی محمد جوکی ،

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 وان، چ (، از مؤلفی ناشناخته، مقدمه، تصحیح و تحقیق: محمدجعفر یاحقی و فاطمه ماه1398، )نامۀ نقالانرستم

 اول، تهران: سخن. 

 چ اول، سوره مهر: تهران. شاهنامه نگاری در ایران (،1393زاده، سیدعبدالمجید، )شریف ، 

 ( ،1401عبدالهی، نیلوفرسادات ،)پژوهی شاهنامه در شاهنامههای مصوّر توجهی به دستنویسآسیب شناسی کم

، دانشگاه 1401همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران، آبان  )مطالعه موردی: نسخۀ بایسنقری(،

 تهران، تهران. 



 
 

 

ز  و زمستان    1404( سال  1دورۀ  نخست شمارۀ   اوّل )پیاپی    161صفحۀ     vol-1, Issue-1, Oct 2025  www.Sanadshenasi.irپایی 

مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 ( ،ابعاد و چگونگی تأثیر ابیات الحاقی شاهنامه بر چند نگاره از نسخۀ بایسنقری، 1402عبدالهی، نیلوفرسادات ،)

 . 294-261، صص 1، شمارۀ 2ی نسخه شناسی و تصحیح متون، دورۀ هانشریه علمی پژوهش

 (،1400عبدالهی، نیلوفرسادات ،)ای از شاهنامه بایسنقری با روایت فردوسی )نگارۀ خان هفتم مقایسۀ نگاره

نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی و هسته متن  رستم/ کشتن دیو سپید(،

 پژوهی ادبی. 

 ( ،1369فردوسی، ابوالقاسم،) چ اول، تهران: دایره المعارف بزرگ 2، تصحیح: جلال خالقی مطلق، جلد شاهنامه ،

 اسلامی. 

 ( ،1350فردوسی، ابوالقاسم ،))های تهران: شورای مرکزی جشن چاپ اول،، شاهنامه )نسخۀ بایسنقری

 شاهنشاهی. 

 ارتباط نگاره و متن در ساحت معنا )مصوّرسازی شاهنامه؛ بازآفرینی یا پایبندی به ( الف1395وان، فاطمه، )ماه ،

، به کوشش فرزاد 1393های همایش شاهنامۀ فردوسی و مطالعات هنری، اردیبهشت نقل از: مجموعه مقاله متن؟(

 قائمی، زروند. 

 نشریه ادب و های شاهنامهاولاد: دیو یا انسان؟ بررسی هویت اولاد بر مبنای نگاره( ب، 1395وان، فاطمه، )اهم ،

 .229-207، صص 1395، بهار و تابستان 39، ش 19زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، س 
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 ها:پیوست

 :1شمارۀ  پیوست

 ها(های نسخه)نگاره

 
 

 نبرد رستم با دیو سپید در نسخۀ بایسنقری -« 1»تصویر شمارۀ 

 (101: 1350)فردوسی، 
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 نبرد رستم با دیو سپید در شاهنامۀ محمد جوکی -« 2»تصویر شمارۀ 

 (108: 1367)برند و همکار، 
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 نامۀ نقالاننبرد رستم با دیو سپید در رستم -« 3»تصویر شمارۀ 

 (159: 1398نامۀ نقالان، )رستم
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 :2پیوست شمارۀ 

 )ابیات شاهنامه(

به تصحیح خالقی مطلق به همراه نسخه  شاهنامهابیات مربوط به ماجرای کشتن دیو سپید در خان هفتم در 

 ها.بدل

های این بخش، نشانی از دیو در حالی که پای خود بدل همانطور که گفته شد: در ابیات اصلی، الحاقی و نسخه

 را در دست دارد، نیست. 
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